
یادداشت

 دیپلماسی فرهنگی؛ 
چریکِ نامیرای روزهای جنگ

رضایی - فراموش نکنیم؛ اگر ما داستان خودمان را تعریف نکنیم،افراد 
دیگر داستان دیگری از ما خواهند نوشت. وضعیت کشورمان در بزنگاه 

امــروز که درگیر جنگی ناخواســته شــده ایــم همین اســت .گاهی بار 

معنایی کلمات در شرایط خاص تاریخی تغییر می‌کند، اما دیپلماسی 

فرهنگی برای ایران همیشه یک معنا داشته است؛ چریکِ نامیرایی که 

بی‌صدا می‌جنگــد، آرام پیش می‌رود ، حتی وقتــی آتش جنگ در یک 

میدان  خاموش می‌شود، نبردش  در میدانی دیگر تازه آغاز می‌شود.

در ایــن روزها ســفر وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی به قرقیزســتان 

برای حضور در اجلاس فرهنگی کشــورهای عضو ســازمان همکاری 

شــانگهای، یــادآور یک ضرورت فراموش‌شــده اســت؛ این کــه امنیت 

ملی فقط با موشک و ســامانه‌های دفاعی حفظ نمی‌شود، بلکه تصویر 

فرهنگی، تمدنی  یک ملت در ذهن افکار عمومی جهان نیز بخشــی از 

امنیت آن کشور است.

به نظر می رسد وزارت فرهنگ باید در این زمان  حساس ، هنرمندان، 

نویســندگان، مترجمان، فیلم ســازان و موســیقی دانان ایرانــی را به 

سفیران فرهنگی ایران تبدیل کند. حضور هدفمند در جشنواره‌های 

جهانی، ترجمه آثار شاخص ادبی، برگزاری هفته‌های فرهنگی ایران 

در دیگر کشــورها  و حمایت از تولید آثاری که روایت ایرانی را به جهان 

منتقل کنند، یک ضرورت است.

باید در دوران این جنگ ســخت به نقطه ای برسیم که با جرئت بگوییم 

دنیا دیگر ایران را فقط از دریچه خبرهای سیاســی نمی‌شناسد؛ ملت‌ 

ما را با شعر، سینما، موسیقی و ادبیات انسان دوستانه و صلح طلبش به 

خاطر می‌سپارد. مســئولان فرهنگی ما باید بدانند که اگر دیپلماسی 

فرهنگی را جدی نگیریم و به برگزاری برنامه هایی با برد داخلی بسنده 

کنیم ، دیگران روایت خود را از ایران خواهند ساخت؛ روایتی که شاید 

هیچ شباهتی به حقیقت این سرزمین نداشته باشد.

بهبودی نیا - بعضی شاعران، زندگی و روند فعالیت شنیدنی 
دارنــد؛ زندگی‌هایی پر از فراز و نشــیب که مســیر شــاعری و 
حتی جهان‌بینی‌شــان را به‌طور کامل تغییر می‌دهد. مهران 
پوپل که سال ۱۴۰۰ توسط طالبان دســتگیر شد و چند سال 
پیــش از آن، موضع‌گیری‌هــای تنــدی نســبت بــه حکومــت 
جمهوری اســامی ایران داشــت و حتــی شــعرهای انتقادی 
متعددی با همین موضوع سروده بود، یکی از همین شاعران 
است. شــاعری که همین چند روز پیش در میان برگزیدگان 
شــعر »آقــای شــهید« قــرار گرفــت و ایــن روزهــا شــعرهای 
بســیاری در دفاع از ایــران و در واکنش به حمــات آمریکا و 
اســرائیل می‌ســراید. او که از شــاعران جوان و شناخته‌شده 
افغانســتان به شــمار مــی‌رود، بــا تغییــر رویکــردی عجیب، 
امروز مســیر دیگری را در شــعر دنبــال می‌کنــد. نکته جالب 
توجه در زندگی شــعری این شاعر، دفاع سرســختانه‌اش از 
زبان فارسی در برابر ستیزه‌جویی طالبان با این زبان است؛ 
آن هم در حالی که خود او از اقوام پشتون افغانستان است 
و طالبان سال‌هاســت تلاش می‌کند زبان پشتو را جایگزین 
زبان فارسی کند. یکی از دلایل بازداشت او در سال ۱۴۰۰ نیز 
همین ایستادگی در مسیر پاسداشت زبان فارسی بود. برای 
آشنایی بیشتر با این شاعر و دلیل تغییر مسیر شاعری‌اش، 

با او گفت‌وگو کرده‌ایم.

جناب پوپل ، شما در زمان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران،  
شعرهای زیادی برای ایران سرودید در حالی که افغانستانی 
هستید و از نگاه  برخی ایرانی ها و افغانستانی ها این حجم 
از ایران دوستی یک شاعر افغانستانی کمی عجیب است ، 

درباره دلیل این موضوع برایمان بگویید.
بایــد این جــا یک اعتــراف کنــم؛ حدود 10ســال پیــش که من هنــوز در 

افغانســتان زندگی می کردم ذهن تعدادی از روشــنفکران افغانستان و 

حتی مردم کشورما،  تحت تأثیر روایت‌هایی از رفتارهای نامناسب ایرانی 

ها با مردم افغانستان بود که توســط برخی رسانه ها  به ما منتقل می‌شد؛ 

روایت‌هایی که بعدها فهمیدم بخش قابل توجهی از آن‌ها واقعی نبود. آن 

روزها من از منتقدان جدی جمهوری اسلامی ایران بودم و حتی شعری 

در همین زمینه سرودم و آن را همراه با تصویری از پرچم جمهوری اسلامی 

ایران که روی آن ضربدر کشــیده بودم، منتشر کردم. برخی روشنفکران 

افغانســتانی نیز در آن زمان  تصور می‌کردند اگر آمریــکا از منطقه خارج 

شود، حکومت ایران، افغانستان را خواهد بلعید.

امــا این نــگاه، با برمــا شــدن بســیاری از اخبار 

نادرســت و گذشــت زمــان به‌تدریج تغییــر کرد. 

در سال 1400 توســط طالبان دستگیر شدم و 

حتی حکم اعدامم صادر شد و به ناچار به‌صورت 

غیرقانونی به ایران مهاجرت کــردم. وقتی وارد 

ایران شــدم، با دیدن واقعیت هــای جامعه ایران 

طرز فکرم نسبت به این کشور تغییر کرد. کم‌کم 

سخنرانی‌های رهبر ایران که امروز ایشان را رهبر 

شــهید می‌خوانیم، دنبــال کردم .هرچه بیشــتر 

ایران و مردمش  را از نزدیک شــناختم، بیشتر به 

این نتیجه رســیدم که این کشــور فقط همســایه 

افغانستان نیست؛ پناهگاه زبان فارسی و بخش 

مهمــی از هویت فرهنگی ماســت. این ماجرا تــا جایی پیش رفــت که امروز 

عمیقا باور دارم یکی از مهم‌ترین وظایف من، سرودن شعر برای ایران و دفاع 

از این سرزمین است.

شما برای رهبر شهید ایران هم شعرهایی سروده اید و به تازگی 
در جشنواره بین المللی امام شهید جزو برگزیده ها بودید، 
دلایل سرودن شعر برای ایران را توضیح دادید چه شد که 

تصمیم گرفتید برای رهبر شهید هم شعر بگویید؟  
در ذهن من و بسیاری از شــاعران غیرایرانی یک واقعیت وجود دارد؛ رهبر 

شهید ایران شــخصیتی برجسته است که ساده‌زیســتی، شجاعت، آگاهی 

و اندیشــه را یکجا در خود جمع کرده بود. شــک نکنید که اگر ایشان چنین 

جایگاه برجســته ای نداشــت برای ایشــان شــعر نمی گفتم. عــاوه بر این 

دلسوزی ایشان  برای  زبان فارسی و ضرورت پاسداشت آن مثال زدنی است؛ 

دغدغه‌ای که سال‌ها با آن زندگی کرده بودم و حتی به خاطرش با خیلی ها 

درگیر شدم، چون زبان مادری من پشتون است و از دیدگاه خیلی ها باید از 

زبان مادری ام دفاع کنم نه زبان فارســی. همین نگاه های مشترک با رهبر 

شهید باعث شد پیوند عاطفی و فکری عمیقی با ایشان پیدا کنم. به نظر من 

هر فردی  به این میزان از شناخت از ایشان برسد شــک نکنید برای ایران و 

رهبر شهیدش  شعر می گوید.

برخی افراد معتقدند در زمانه جنگ ، شعر و ادبیات نسبت به 
فعالیت های نظامی و سیاسی چندان تاثیری ندارد. نظر شما 

چیست؟
اگر امروز در ایران، یک فرمانده نظامی مانند سیدمجید موسوی بخواهد بنشیند 

وبه جای حضور در میدان، شعر بگوید، شاید برای خیلی‌ها عجیب باشد؛ چون 

وظیفه او دفاع از سرزمینش و ایســتادن در برابر دشمن است. اما نقش شاعر، 

نقش دیگری است. همان‌طور که سیف فرغانی و بسیاری از شاعران بزرگ در 

قرن‌های گذشته با شعر از سرزمین و باورهایشان دفاع کردند، امروز هم شاعران 

نمی‌توانند نسبت به آنچه پیرامونشــان می‌گذرد بی‌تفاوت باشند. شخصا به 

تاثیرگذاری شعر در جریان مقاومت و پایداری ایمان دارم و  حدود پنج سال است 

مسیر شعر اجتماعی و انتقادی را جدی‌تر دنبال کرده‌ام و معتقدم شاعر، پیش از 

هر چیز، باید صدای مردم زمانه خود باشد.

و در پایان یکی از شعرهایی را که برای ایران سروده اید، برایمان 
بخوانید 

هلا آن ها که می‌خواهید قرآن را نگه دارید 

به قرآن اصل قرآن است، ایران را نگه دارید

و هر شهرش یکی از سوره های پاک قرآن است

و شاید سوره »نور« است، تهران را نگه دارید

خبردار! این نبردی بین اسرائیل و ایران نیست

نبرد کفر و ایمان است، ایمان را نگه دارید

اگر در راه حق از مرگ می‌ترسید، باکی نیست

ولیکن حرمت خون شهیدان را نگه دارید 

میان حق و باطل بی‌طرف ها بی‌شرف هستند

اگر هرچیز را دادید وجدان را نگه دارید

خیابان ها خیابان نیست، خط اول جنگ است

هلا ای مردم رزمنده میدان را نگه دارید 

بدانید اینکه اسلامی پس از ایران نخواهد ماند

اگر در فکر اسلامید، ایران را نگهدارید 
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اگر در فکر اسلامید، ایران را نگه دارید
 گفت و گو با مهران پوپل از شاعران شناخته شده افغانستان که روزگاری منتقد سرسخت ایران بود و امروز دلش با ایران است و برای این مرز و بوم می نویسد

او به تازگی مقام نخست جایزه »امام شهید« را کسب کرده است
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